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 چکیده
آثار مختلفش به  شاکلة کلی شناخت به مثابه سیر طبیعی و ضروری  سرآغازِ ارسطو در 

 تر وکند. این سیر، حرکتی است ذهنی از آنچه برای ما شناختهشناختن اشاره می
ترست. بیان تر و پیشینترست تا آنچه بر حسب خودِ موضوع و به نحو مطلق شناختهپیشین

شاکله  به نشانگرِ نگرش عامِ ارسطو نحوی یکسان، به نگوناگو هایدانش این طریق در
تر شناخت روشن تصورِ وی را از سرشت تواندمی آن در تأمل رو این از است شناخت کلی
ان از مفهومِ تو هم می با آنها ارتباط و آن اجزای ساختار، این از ارسطو تصور برای تبیینِ . کند
 سوی به هیرا آغازیدنِ  زیرا در نگاه وی شناختن، بسته با شناخت یعنی آرخه استفاده کردهم

است. بدین سبب مقاله حاضر تلاشی است برای  شناخت موضوع مبادیِ  و سرآغازها کشفِ 
تر از شاکله شناخت و دو جزء آن بر اساس تحلیل دو دلالت آرخه در ارتباط با فهمی روشن

 با اظرشئ متن مبدأ و ما آغازِ  نیآن یع سیر شناخت. از میان معانی گوناگون آرخه، دو دلالتِ 
، مطلق است. آغازِ ما نحو به ترشناخته و ما برای تریعنی شناخته شناخت سیرِ  جزء دو

ترست و با آن سیرِ شناختن ممکن شناخته شناختِ ما از موضوع است که برای ماپیش
شود و مبدأ شئ، انتهای سیر است که دریافت آن به شناختی بر حسب خود شئ و به می
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 در ما مقید شناختِ  رو این از .رسدمی ضرورت به شناخت آن انجامد و بانحو مطلق می
 در مطلق ختیشنا دریافت و رودمی پیش سیر انتهای در مطلق فهم فرضِ  با مسیر ابتدای
 .ودشمی ممکن مسیر ابتدای در ما مقید هایشناختپیش بر تکیه با سیر انتهای

 
 ما؛ آغازِ  لق؛تر به نحو مطتر برای ما؛ شناختهشناخت؛ شناخته نخستین؛ مبدأ؛ واژگان کلیدی:

 شئ. آغاز
 
 

 درآمد
ه کندت این شاکلبه اقتضای بیاند روش، به شاکله کلی شناخت اشاره می 1ارسقو در آثار مختلل

گاهی است که روشی همسان را نیق در سیر شناخت ایجاب  کلی، توصیلد بریقد ببیعی و ضروری آ
ست به تر اکندت  شاکلة کلی شناخت در بیان او حرکتی ذهنی است از آنچه برای ما شناختنیمی

ختنی استت به بیانی دیگر حرکت از شناختد  اولیة خودمان از موضوتد سوی آنچه به نحو مقلق شنا
مدنظر به سوی دریافتد متعلقد شناخت چنانکه در واقد هستت اشاره ارسقو به این ساختار در 

ای همگون، بیانگر نگرش کلید وی به شاکله شناخت است از این رو های گوناگون به گونهدانش
مد ت ورد تفکر ارسقویی را به سرشتد معرفت نشان دهدت اینکه این تواند حی  عاتأم  در آن می

ها در علوم ساختار دقیقا چیست و اجقای آن با هم چه نسبتی دارند و با وجود اختلا د روش
هایی ضروری در جهت فهم آن است به ویژه که او تواند حی ی عام داشته باشد پرسشچگونه می

گوید ولی کاربستد متفاوتد آن در هر ای فراگیر سخن میبه گونه از این ساختار در هر زمینه خاص
دانش موج  شده است تا حتی حی  کلی شناخت در تلقی ارسقو مح  پرسش و تردید قرار 

عدمد توجه به حی  کلی در تبیین شاکله شناخت یا به جهت قول به تغییر آن به تبد موضوت  2بگیردت
هاید یانب تلقیبه سب   و یا 4ها در علوم گوناگونوت روشو یا به خابر تفا 3در هر پژوهش است

                                                           
1 Physica. 184a10-17/ De Anima. 413a11-12/ Ethica Nicomachea. 1095a2-4/ 

Metaphysica. 1029a3-12/ Analytica Posteriora. 71b30-72a6 

2 William Charlton, Aristotle's Physics: Book I and II (Oxford: Oxford University 

Press, 2006), 51. 

3D.W. Ross, Aristotle’s Physics, A Revised Text with Introduction and Commentary 

(Oxford: the Clarendon Press, 1936), 456-457. 

4 J. A. Stewart, Notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle. 2 vols (Virginia: 

Thoemmes Press, 1999), 46-53. 
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 که تحققد  2شده یکلان تلق یاوارهبه م ابه بر  شاکله یندر واقد ا 1تمتعارد یامتفاوت  وی به نحو
توجه عمده نه به خود  ی دل ینبه هم کندیو حتا متفاوت م یندر هر پژوهش آن را متع شخاص

 یاما مقاله حاضرمعقو  به ساختار کل 3آن بوده استت یجقئ شناخت بلکه به تحقق یشاکله کل
آرخه در معرفت  یمحور خود ارسقو و مشخ ا مفهومد  ید شناخت است تا بر اساا نظام مفهوم

از  با توجه به اهمیت مسلله کندت ییندر مواضد خاص و متعدد تب را ارسقو، درلتد عام آن یشناس
آن جهت که بیانگر تلقی عامد تفکر ارسقویی به ساخت کلان شناخت است و نیق تاکید خود او بر 
حی  کلی آن، مقاله حاضر تلاشی است در فهم ماهیت کلی شاکله شناخت در متون ارسقو بر 

با دو جقء سیرد شناخت و دو درلت متناظر آن ) آااز ما و مبدش ش ( ( ἀρχή) اساا مفهوم آرخه
اهی آاازیدند ر شناختن، ارسقو نگاه در که آنجا )شناختنی برای ما و شناختنی به نحو مقلق(ت از

 اب تقارن در تواندمی که مفهومی است، مبادید موضوت موردد مقالعه و سرآاازها کشلد  به سوی
ما و شناخت بر حس   ساخت عام آن را تبیین کند آرخه است چنانکه دو جقءد شناختد  شناخت،

در سیر پژوهش است  آاازد ما که  -از میان معانی مختلل آن-ش ، متناظر با دو درلتد آرخه 
رسد شود و مبدش ش  که شناخت با آن به ضرورت میماست و با آن سیر معرفت ممکن می شناختد 

 چنانکه شناختد آن، شناخت ش  به نحو مقلق استت

 

 تر به نحو مطلقاختهتر برای ما و شن.شناخته1
ای که به برساختند ( به گونهἐπίστασθαιگوید که دانستن)ارسقو درسرآاازد کتاب فیقی  می

πρώται ( یا عل  اولیه)αρχαί πρώται( بینجامد با دریافتد اصول نخستین)ἐπιστήμηدانش)

αιτίαιشناختی عامد معرفتاو س چ از این اص د  4ت شوداند ممکن می( که مبادی تکویند موضوت
 گیرد که  نتیجه می

 و نیمک آااز است آشکارتر و ترشناخته ما براس آنچه از که است آن پژوهش بریقد  بنابراین »

                                                           
1 Christopher p. Long, Aristotle on the Nature of Truth (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2011), 56-57. 

2 T. H. Irwin, Aristotle’s First Principles (Oxford: Clarendon Paperbacks Oxford, 

1999), 3-4. 

ی کلی. اند تا به شاکل. مفسران ارسطو بیشتر به تحققِ خاصِ ساختار عامِ شناخت در هر زمینه پرداخته ۳

 Karbowski,2019/Ferejohn,2013/Feser,2013/Long,2011ای نمونه بنگرید به : بر

Themisthius, 2012/ 
4 Physics,184a10-17 
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 ما سبرا آنچه زیرا برسیم، است ترشناخته و آشکارتر( مقلق نحو به) خود ببیعتد  در آنچه به
 1«است شناختن  مقلق نحو به که نیست همان است شناختن 

کند برحی از بریقد پژوهش مبتنی بر  شاکلة کلی شناخت آنچه ارسقو در این بند بیان می
( که بدایت ζήτησῐς( است در پژوهش)ὁδός(، پیمودند بریقی)ἐπίστασθαιاستت شناختن)

های پیشیند ماست که در گام نخستین، برای ما، نسبت به هر شناختد محتمَ  بعدی، آن شناخت
( است و مق دد آن وصول به شناختی σαφέστερων( و آشکارتر) μώτερονγνωριتر)شناخته

ند و کتر و آشکارتر می، شناختنیهستاز موضوتد پژوهش است که خودد آن را، آنگونه که در واقد 
گاهی ما به عنوان شناسنده، بلکه بر حس د خود داشتهاز این رو شناختی نه مقید به پیش هاید آ

استت از این رو شاکله کلی شناخت، حرکتی است از شناختی مقید به نفسه و مقلق ش ، فی
 2شناختی مقلقت

ارسقو در  کندتتر توصیل میبیانی دیگر در کتاب متافیقی  ساخت کلی شناخت را دقیق
گوید برای فهمد جوهر نخست ی جوهر میکتاب هفتم)زتا( متافیقی  ضمن بح  از برحواره

ری چه نظ -ترند چنانکه در هر آموزشازیم زیرا اینها شناختنیمیبایست از جواهر محسوا بیاا
نفسه کمتر شناختنی است به سوی آنچه بیشتر شناختنی است پیش از آنچه فی -و چه عملی

                                                           
1 . Physics,184a17-19 « πέφυκε δὲ ἐκ τῶν γνωριμωτέρων ἡμῖν ἡ ὁδὸς 

καὶ σαφεστέρων ἐπὶ τὰ σαφέστερα τῇ φύσει καὶ γνωριμώτερα· οὐ γὰρ ταὐτὰ ἡμῖν τε 
γνώριμα καὶ ἁπλῶς.» 

γνωριμώτερον ἡμιν (gnôrimôteron hêmin)/ γνωριμώτερον φῠ́σει(gnôrimôteron 
phusei) ۲ .  

ر در آثار گوناگون تنفسه. دو اصطلاح شناختهتر به نحو مطلق یا فیتر برای ما و شناختهبه ترتیب شناخته 

ر های مختلف این دو اصطلاح دی که برای بیانارسطو با تفاوت اندکی به کار رفته است. نمونه معادلهای

(، 8731،327سلطانی،ادیب)تر در طبیعت تر برای ما/شناختهمواضع گوناگون انتخاب شده است: شناخته

تر برای (، شناختنی287،،873تر در نزد طبیعت )خراسانی،تر برای هر یک از افراد/ شناختنیشناختنی

تر تر/ نامشروطا دانستنینسبت به ما دانستنی (،81 -81، ،871اختنی ) لطفی،تر، مطلقا ،شنما/طبیعتا شناختنی

(، أعرف عندنا/ 11، ،8،3حنین،بنالإطلاق )اسحاقعلی  بينةعندنا/ ما هی  بينة/ ما هی  17، 8717)فرشاد،

 (، 783، ،8،3یونس، بنالطبیعه )ابوبشرمتیأعرف عند

more familiar to us/ more familiar simpliciter( Barnes,2002,p.3), more 

intelligible to us / more intelligible by nature ( Feser,2013,p.9 ) 

known to us / known without qualification ( Irwin, 1999, p.4) 

naturally more knowable/ more knowable by us ( Teredennick,1966,p.33) 

things which are obscure but more obvious/ that which is clear and more intelligible 

in respect of the pirinciple(Hamlyn,1989,p.11). 



 138-88/ صص 11/ پیاپی 1/ شماره 8هستی و شناخت/ سال   91

رویمت س چ بر بنیاد این ساختار ببیعید شناخت، روش ضروری شناختن در هر پژوهش را می
 گوید معرفی کرده و می

ه تر است بیااازیم تا آنچه را کین است که از آنچه برای فرد شناختنیبنابراین وظیفه ما ا»
 پیشین و ن شناخت کچ هر براس آنچه ترست برای هر شخص شناختنی کنیمت امانفسه شناختنیفی

 از ایدب همه این بات است هیر یا کم واقعیت از آن بهره و است، شناختن  اندک  تنها اال  است،
 ازآا است شناختن  همه براس( همین حال هر به) اما است شناختن ( کم یا) ناقص نحو به آنچه
 آنچه) همین بریق از شد گفته که همانگونهت بشناسیم است شناختن  مقلق نحو به را آنچه تا کنیم
 1«رسیمم ( شناختن  مقلقا  ) آن به ،(است شناختن  ما براس

ضرورید شناخت در هر دانش است در این بند، سیر ببیعید شناختن، بنیاد تکوین روشد 
 ینا بایست بریقی را ب یماییم که به ضرورتد روند شناخت از آن گریقی نداریمت ازچنانکه ما می

 هن است شناخت روند خود از برخاسته آن کلی ساختار که است مسیری پیمودند  شناختن، رو
 لکهب نیست، دیگر ممکن هایروش میان از شدهانتخاب روشی ساختار، اینت شناسنده گقینشد 

های اولیه ما وجود ی آاازین شناخت، تنها شناختدر نققه تاست شناخت ببیعتد  از برخاسته
دارد که اگر متضمن معرفتد اندکی به امر واقد یا حتی نادرست باشد بازهم تنها امکاند ما در آاازیدن 

اخت ست که بی آن سیر شندادی در شناخت مستلقم شناختی قبلی اسیر شناخت است زیرا هر رب
ه نفسه یا مقلق باز سوی دیگر روند سوق به سوی شناخت به نحو فی .(Ap,71a1) شودممکن نمی

لق در تر به نحو مقتر برای ما و شناختهرودت دو مفهوم شناختهمیاقتضای خود فع د شناختن پیش
تر برای ما و دو مفهوم پیشین تعبیری دیگر از شاکله کلی شناخت در رساله تحلیلات ثانی در کنار

گیردت مفاهیمی که ارسقو از آنها برای روشنگری ماهیت دو جقء تر به نحو مقلق قرار میپیشین
 کندتاصلی شناخت استفاده می

 تر به نحو مطلقتر برای ما و پیشین. پیشین2
ضرورت از  ( بهἀπόδειξις) است که در دانش علمی یا برهان ارسقو در تحلیلات ثانی برآن

زیرا مقدمات، علتهای  2اندتر و علت آنتر و شناختهآاازیم که نسبت به نتیجه، پیشینمقدماتی می
شودت چون با آنها نتیجه شناخته می 3تر باشندتر و شناختهاند و برای همین باید از آن پیشیننتیجه

 کند که  تر اضافه میتر و شناختهدر اینجا در وصل پیشین

                                                           
1 Metaphysics,1029b6-11 

2 Ap. 71b20. 
3 Ap. 72a30-33 
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 بالذات خود، در ه،نفس]ف  ببیعت در ترپیشین ترند، زیراشناخته و ترپیشین دوگونه به چیقها»
 همان نفسه، در ببیعت یا مقلق[ ]ف  ترشناخته 1تنیستند هماناین ما براس ترپیشین محض[ و یا

 راکاد به که دانمم  چیقس را ما براس ترشناخته و ما تر براسپیشین من 2تنیست ما براس ترشناخته
از ] که تاس چیقس مقلق معناس به ترشناخته و مقلق معناس به ترپیشین است و ترنقدی  حس 

ها چیقترین است، ] از ادارک حسی[ دورترین است و ت استت آنچه کلی دورتر حچ[ دریافت
 3«انداند و این دو در برابر هم]به ادراک حسی[ نقدیکترین

( که در فیقی  σαφέστερων( و آشکارتر)γνωριμώτερονتر)همسو با مفهوم شناخته
شود تا به کار گرفته می ( πρότερον)تررود، در تحلیلات ثانی واژه پیشینو متافیقی  به کار می

ی نقدیکی و دوری نسبت به ما و در رابقه با ش  بیان کندت آنچه برای دو نوت شناخت را با استعاره
تر است و آنچه برای ش  یا به نحو مقلق تر و به ما نقدی نترست برای ما پیشیما شناخته

تر استت امور هرچه مقیدتر، در سیر ببیعی شناخت ترست از ما دورتر و به خودد ش  نقدی پیشین
گوید که درک حسید امرد تر، از ما دورتراند از این رو ارسقو میتر و هراندازه مقلقبه ما نقدی 

یکترین ادراک به ما و فهمد عقلید کلی به خابر ابلاق، دورترین فهم جقئی، به جهت تقید، نقد
نسبت به ماستت اگر دو جقء شناخت را در این دو بند فیقی  و تحلیلات در نظر بگیریم، همسویی 

است از این  ترتر و پیشینتر و آشکارتر است، نقدی دهد که آنچه شناختهو تناظر مفاهیم نشان می
تر ینی مقید پیشرسیر شناخت، شناختی است که نسبت به ما به عنوان شناسندهرو آاازگاهد ما د

است و اایت، شناختی است که نسبت به خودد ش  به عنوان متعلق شناسایی به نحو مقلق 
تر استت از این رو پیشین برای ما، نققه آاازد حرکت ماست و پیشین برای ش  مبدش مقومد پیشین

آاازیم که آااز ماست و به سوی پیشین برای از پیشین برای خویش میآنت ما بریقد شناخت را 
( و πρῶτον) «پیشین» معنایید کنیم که مبدش خود آن استت ارسقو درباره همش  حرکت می

                                                           
۱ . «ου ̀γὰρ τα�υτὸν πρότερον τη̑ φύσει καὶ πρὸς �ημάς πρότερον,...» 

 ترشناخته و ترینپیش با تقابل در نفسهفی و مطلق نحو به ترشناخته و ترپیشین دادن نشان برای ارسطو

 τῆ یا محض یا مطلق نحو به ἁπλῶς مانند صفاتی یا قیود از گاه ما، با نسبت در یا مقید ایگونه به

φύσει و صفت هیچ نیز گاهی و کندمی استفاده نفسهفی یا خودش جهت از خودش، در طبیعت، در 

 (ἡμιν γνωριμώτερον) ما برای ترشناخته با تقابل در که جمله همین مانند بردنمی کار به قیدی

 .است برده کار به نامشروط نحو به را (γνωριμώτερον) ترشناخته یواژه تنها

 
3 Ap. 71 b33-72a 6. 
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 گوید  ( در رساله جدل میἀρχὴ« )آااز»

  1.«زیرا هم آااز )یا مبدش(، نخست است و هم نخست، آااز )یا مبدش(»

 دارند، همان این چون که گویدم  سخن مفاهیم  سباره در ارسقو جدل از قسمت این در
 یکدیگر رب یکسان بور به دو هر بلکه آن، نوت دیگرس و باشد دیگرس جنچ تواندنم  دو آن از یک 

( همان امر πρῶτονاز این رو امر پیشین)ت اول یا نخست و یا مبدش آااز مانند شوندم  حم 
همانگونه که پیشین برای ما، آاازد ما درسیر شناخت است، پیشین نسبت ( است و ἀρχὴآاازین)

به ش ، انتهای مسیر شناخت است که وصول به مبدش تقویمد آن استت از این تام  در دو درلت 
آااز ما و مبدش ش  در آرخه، بریقد فهم ساخت کلی شناخت را بر اساا مبدش و مق د حرکتد 

 کندتشناختی ممکن می

 ( در تشکیل  شاکله شناختἀρχὴمعنای آرخه). دو 3
   دو درلت آرخه در سیر شناخت1/ 0

از میان درلتهای گوناگون آرخه آنگونه که در آثار مختلل ارسقو به اقتضای جستجوی انواتد 
شود، در ارتباط با شاکله شناخت، دو معنای اصلی وجود دارد که بیانگر مختلل مبادی بیان می

انجام سیر شناخت است   یکی آااز حرکتد شناخت که در واقد آاازد ما بر اساا دو نققه آااز و 
های خودمان است و دیگری مبدش شی به عنوان اص د مقوم آن که در پایاند سیر دریافت شناخت

توان دو شود و شناختد خود ش  استت از این رو همسو با دو نققه شناختد مقید و مقلق، میمی
معنای مقید ) آاازد ما( و مقلق ) مبدش ش ( بازشناختت ارسقو در ف   نخست  درلتد آرخه را به

های مختلل ، پچ از بیان درلت2است پرداخته کاربردهای آرخه برشمارس دلتای متافیقی  که به

                                                           
1 . Topica. 121b10 «ἥ τε γὰρ ἀρχὴ πρῶτον καὶ τὸ πρῶτον ἀρχή,...» 

2 . Met,1012b34-1013a34 برد که عبارتند از : آغازگاه ای نام میگانهارسطو از کاربردهای شش

آید حرکت مانند نقطه شروع در یک مسیر/ نقطه شروع مناسب که چیزی از آنجا به بهترین وجه پدید می

الوده آید مانند شمانند نقطه شروع مناسب در آموزش/ آنچه با حضور آن چیز دیگری به وجود می

ساختمان/ آنچه که بدون حضور آن نیز، چیزی از آن ناشی شده و استمرار میابد مانند نزاع در اثر دشنام/ 

آید مانند تصمیمِ حکمرانان/ آنچه که شئ نخست از آنچه با گزینش سنجیده آن، چیزی به حرکت در می

ختلف آرخه هستند نه شرحی شود مانند اصول موضوعه. امور ذکرشده کاربردهای مطریق آن شناخته می

توان دو (. در اینجا به اقتضای بحث از ساختار آگاهی می،،8711مند یا ارائه تعریفی منسجم)ریتر،نظام

دلالت آن یعنی آغازگاه حرکت و مبدأ شی را بازشناخت: آرخه به معنای آغازِ سیرِ شناخت با 
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به  مشترک و نخستین اصلید  معنای ی  آرخه به هایدرلت سگیرد که همهآن، در انتها نتیجه می
وصل مشترک میان تمامی معانی آرخه، نخستین بودن است که » گردد   بازم  نهیگا سان ببیعت 

 عام و مشترک مفهوم هر مورد در امر این 1«تگیردهستی، صیرورت یا شناخت از آن نشأت می
توان تلقید مقلق از آنها بدست که در زمره مفاهیمی هستند که می تتتو واحد موجود، چون دیگرس

 اصل  مشترک معناس يک به آنها از ی  هر در مختلل معان  همهت است صادق نیق آورد
 شوندم  آااز اولیه معناس آن از دیگر معان  سهمه که معنا این به است، نخستین که گردندبازم 

 «نخستین» معان  سهمه بنابراین 2«استت نخستین که گردندبازم  به امری چیقها سهمه زیرا»
 هک چیقهای  همه که همچنان»است  نخستین که گرددبازم  معنای  به نیق در آرخه «آاازین» یا

 از جنچ هر در و مقوله هر در آنچه 3«گردندتبازم  نخستین واحدد  به شوند،م  نامیده واحد
  یعن ر دارد وجود دیگر چیق هر از پیش که است همان است، نخست مرتبه در مفاهیم و موجودات

 اولیه معناس اینت اندآن از برخاسته دیگر معان  و موجودها که نخستین، معناس یا نخستین موجود

)πρωτόν(، مقلق  یا محض معناس)ἁπλῶς(وقتی  تندارد خاص  قید هیر که معنای  ر است
نفسه مدنظر است حی ی مقلق دارد ولی زمانی که در نسبت با امری ایر از ش ، خودش، فی

گیرد مقید استت در سیر شناخت، تقیدد ش  خودش از جمله شناسنده و وضد خاص آن قرار می
یدها را ق منشأ کنیم و به همین دلی  ارسقوبرخاسته از نسبت خاصی است که ما با آن برقرار می

 معناس دو ش  هر براس رو این ازت داندم  شناسندگان یا (ἡμεῖς) «ما»ناخت، اضافه شدن به در ش
های تهبه شناخ مقید یا ما نقد آن معناس و نفسه،ف  نحو به آن خود معناس  دارد وجود اساس  یا کل 

ب  قااساس   معناس نیق در شاکله شناخت دو آرخه براس نحو همین بهت ما ادراک نحوه پیشین و
ی مقید و مقلقت آرخه مقید، شناخت پیشین ما از آرخه است که حرکت شناختید آرخه  ت ور است

شود و آاازد ما در سیر شناخت است، و آرخه مقلق که شناخت ش  بر حس  ما با آن مقدور می
 آیدت از این رو دو درلت آرخه یعنی آااز ما وخودد آن است و در انتهای سیر شناخت بدست می

مبدش ش ، متناظر با دو نققه سیر شناخت یعنی شناختنی برای ما و شناختنی به نحو مقلق، دو 
 دهندتسوی شاکله شناخت را شک  می

 

                                                           
ه معنای آنچه بنیاد شئ است و نیز آنچه با آن اند و آرخه بهای آغازین که معنای اول و دومشناختهپیش

 د. تواند معنای سوم و ششم باشاند و میشئ معرفتی و وجودی شود که مبادیشئ به درستی شناخته می
1 Met,1013a17-19 

2 Met. 1004a25 

3 Met. 1004a26 
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   آرخه به معنای آاازد سیر ما3/2

 آااز نهمی بریق از مسائ  از بسیارس و است کار ن ل از بیش هرکار آااز که» است آن بر ارسقو
 و مهمترین را آااز فکری، حرکت جمله از حرکت هر اصلی جقء سه میان از او 1ت«شودم  روشن

 آن رب و اندیشدم  آاازگاهد مناس  موضوت به شناختی حرکتد  هر در و انگاردمی گام دشوارترین
ت باشد هداشت راستین آاازس که برد درست راه  به ره تواندم  صورت  در تنها پژوهش  هر که است

 آاازت تاس آن پیمودن پ د در پژوهشگر که است مسیرس ک  سکنندهتعیین آااز، در تأم  رو این از
 کسان » ور این ازت است مسیر ک  انتخاب ب  شروت، سنققه برگقیدن فقم نه ارسقو ساندیشه در
 هستند کس  همانند باشند، کرده بررس  را دشواریها آااز در آنکهب  کنندم  شروت را پژوهش  که
 باشد، نداشته راه مناس د  آاازس کس  اگر این از گذشته 2«بگذاردت گام راه کدامین در داندنم  که
 در راکه آنچه داندنم  حت » بلکه یافت نخواهد را مق د سوس به و درست راه  تنها نه

 نهای  هدفی ندارد، آاازین آاازس   که کس  دلی  همین به 3«نهت یا است یافته ه،بود جستجویش
  :باشد و داشته تواندنم  نیق

 4«تاست کار دشوارترین همین دلی  به بخش و ترینمهم آااز شاید اند،گفته که همانگونه»

 اهمیت وجه بیان تنها آمده سوفيستى هاىى ابطالدرباره کتاب عبارتد  این در آنچه

) μέγεθος(دشوارس و) χᾰλςπο της( را آااز ارسقو که است این مسلله بلکه نیست، آااز 
 درباره در عبارات ت کندمی معرفی بخش  )τατον́χαλεπω(دشوارترین و)μέγιστον ( ترینمهم

                                                           
1  .EN. 1098b7 «δοκεῖ γὰρ πλεῖον η ́μισυ παντὸς εἰναι ἡ αρχή,...s » 

که با تعبیرهای  )stewart,1999,113(المثلی معمول در یونان بوده است این عبارت ضرب

آن را بدین نحو بیان  کارها و روزهامختلفی نقل شده است. از جمله هسیودوس در ابتدای 

 &Hesiod,Works(« دانند که نیمه تا چه اندازه از کل بیشتر استآنان نمی»کندکه: می

Days,40.(  اما افلاطون بر آن است که آغاز فراتر از آن چیزی است که این ضرب المثل بیان

ثل معروف: برطبق م»گوید: کند. مرد آتنی در گفتگو با کلینیاس در کتاب ششم قوانین میمی

کنم که آغاز چیزی بیش از نصف است و آغاز در هر کار، نیمی از آن است. اما من فکر می

« ی آن است ستایش نکرده استرا چنانکه شایستههیچ کس تاکنون آغاز 
)Plato,Laws,754A.( 

2 Meta. 995a35 

3 Meta. 995b2 

4 De Sophisticis Elenchis. 183b24 «μέφγιστον γὰρ �ίσως ἀρχὴ παντός, ω σπερ 
λέγεται. διὸ καὶ χαλεπώτατον.» 
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 اازآ  »کند یارس آااز دشوارس و اهمیت تفضیل  وجه فهم در را ما تواندم  دوم تحليلات و شعر
ت ببیعی هسکه به ضرورت پچ از چیق دیگری قرار ندارد اما در پید آن چیقی به نحو  است امرس

پیشینه است ، بدید و مستلقم نیرویی بیشتر و در عین حال از آنجا که آااز بی 1«افتدتیا اتفاق می
ن تریهای گوناگوند شخ ی، آاازیدن مهمآمدهاستت از این رو هم در کنشتر از پیتاثیری افقون

ی سقو در ادامه جملهها و فنونت به همین خابر ارو دشوارترین مرحله است و هم در انوات دانش
 آااز را در تکوین اص د هر شناخت بیش از سهمد هاى سوفيستى ى ابطالدرباره گفته از رسالهپیش

 ارزش ارهدرب سوفيستى ابطالهاى درباب رساله پایان در او داندتسهمد استمرار در تکمی  بعدی می
گاهی به وقو  که نقشی گویدمی پژوهش هر در شناخت هایگام نخستین  مسائ  به ابتدایی هایآ

 است  دیبع ترپرمایه هایشناخت از برتر حتی اندداشته جدید شناختید  یرشته ی  دهید شک  در

 زیرا است کار دشوارترین دلی  همین به و بخش ترینمهم آااز شاید اندگفته که همانگونه» 
 آن دیدن رو این از و است محدود و کوچ  گستره، در دارد، را تأثیر تواند  بیشترین اینکه نسبت به

 2تتاس ترآسان بقیه دادن گسترش و افقودن شد، کشل بار ی  وقت  امات است دشوار بسیار

آن شاکله شناخت  مهمترین و دشوارترین بخش آااز است که با شناخت، از این رو در سیرد 
ط به یاددادن را مشرو گیرد از همین رو ارسقو در ابتدای تحلیلات ثانی سیر یادگیری وشک  می

هنی ذ هر گونه یاددادن و یادگرفتند » کنند   داند که نفچ حرکت را ممکن میهایی میدانستهپیش
و شناختن به همان نحو که با دریافتد دانش جدید تحقق  4ت«رودتتت پیش می 3با شناختی پیشبود
بخابر  3پذیردتواقعیت نمیی سیر شناخت هستند برندهکه پیش 1هاییدانستهمیابد، بدون پیش
های ما در برساختد صورت کلی شاکله معرفت، وقتی که صر د ساختارد شناختهنقش بنیادی پیش

گیرد زیرا از بریق صوری شناخت مدنظر است، مضمون آن در مرحله نخست اهمیت قرار نمی
 از باید»و  3شودشناختد پیشین هر چند ناقص و حتی نادرست است که سیر شناخت آااز می

 ازآا است شناختن  همه براس( همین حال هر به) اما است شناختن ( کم یا) ناقص نحو به آنچه

                                                           
1 De Arte Poetica. 1450b28 

2 SE. 183b23-26 

۳  .Προϋπάρχουσες γνώσεις متقدمه  فه/معر ،38: 8731سلطانی،بود: ادیب: پیش

  pre-existent knowledge  :Barnes,2002:p1 /،79:،8،3یونس،بنالوجود :متی
4 Analytica Posteriora,71a1 

 .،38: 8731سلطانی،ها: ادیبشناخته/ پیش32 ، ،873دانسته: خراسانی،پیش ٥ 

6 992b32 AP,71a17/Met, 

7 Met,1029b6-11 
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 1«بشناسیمت است شناختن  مقلق نحو به را آنچه تا کنیم

قو چنانکه ارس ما و برای ترشناختنی و ترپیشین آاازین، نققه در سیر ببیعید شناخت،
د، کنآاازیند شناخت، اص د سیر شناختی را ممکن می گوید ادراک حسی ماست و چون نققهمی
گاه ، کلیت دلی  همین به شودنمی آااز شناخت سیر نباشد حسی ادارک اگر  حواا زا برخاسته آ

گاه  فقدان مستلقم حواا، از ی  هر فقدان و است ای کلی در انگاره 2ت«است آن با متناظر آ
سرآاازهای ما در سیر شناخت در نگرش ارسقو در دو دسته کلی قرار دارند   

واسقه هر ی  از افراد، از پدیدارها، ادراکات بی 3(تνδοξαἔو باورها) (φαινόμενα)پدیدارها
ت شودت و باورها، ساخمتعلق شناخت است آنگونه که در نخستین مواجهه با ش  بر او پدیدار می

ذهنی هر فردی است آنگونه که در نتیجه تجربه همگانی و از بریق پرورش و تربیت در هیلت 
ساختار عام ذهنیتد جمعی، بنیادهاید شناختید وی را برساخته است و به عنوان باور مشترک، 

داد شودت بدون مواجهه مستقیم با ش  در ربعر  عام، اعتقاد همگانی یا عق  سلیم شناخته می
گاهی رشدند آن بر ما، حرکت شناختی فرد آااز نمیپدیدا شود و بدون باورهای عام به عنوان شاکله آ

گیردت از این رو پدیدارها و باورهای عام، فارغ از جمعی، زبان و اندیشه در شخص شک  نمی
اساسی در برساختند نظام شناختی فرد و  ساختارىشان، نقشد مضمون خاص و صدق و کذب

شود از این رو ارسقو در هر دانشی گام نخست را با آااز ما، با آنهاست که ممکن میجمد دارند و 
ه جمعی، ی باواسقواسقه هر فرد و تجربهبی یدارد چنانکه گویی تجربهمیبررسی این دو حی  بر

 عام  حرکت نخستین در آااز سیر شناخت استت

   آرخه به معنای مبدش و اص د چیقها3/3

 را شناخت و دارند حضور حرکت آاازد  نققه از مدنظر یاتدر قامتد اا موضوت،( آرخای)مبادی د
 ش  خود حس  بر شناختی و با سیر انتهای در هاچند در هری  از دانش هر زیرا برندمی پیش به
 اندت آاازد شناسنده ید برندهراه مسیر بول در مبادی شناختد  بل د  اما رسیممی بالفع  نحو به آنها به

 ادامه مبادی و هاآاازه شناختد  بل  با بینجامد بریق استمرار به که ایگونه به شناخت راستین
 بازاندیشید  به تنها فرد دهد رب حرکتی آنکهبی و ماندمی شروت نققه همان در ورنه میابد
 در امتدادی لقوما آاازی هر شناخت جهاند  در دلی  همین شودت بهمی مشغول هایشدانستهپیش

 رب زمانی امر تواند سیر شناخت را استمرار بخشدت اینمی آاازین آاازی تنها و داشت نخواهد پی

                                                           
1 Met,1029b8-9 

2 AP. 81a38 

3 EN. 1095a30-1095b1/1145b2-7/ Long,2011, 51-56/Irwin,1999,29-30 / 
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 بدان  ب شناسیم،می ما که آنگونه فقم نه مبادید موضوت، از ت وری گام، نخستین از که دهدمی
 که ودشمی واقد صورتی در ارسقو زعم به این امر و نقد ما مفرود باشد هستند نفسهفی که نحو

 روریض نفسه هستموضوت چنانکه فی جستجوی و شوند کشیده چالش به ما هایشناختپیش
 آپوریاها یا هادشواری در درافتادن با تفکر دنیای در ایواقعه چنین ارسقو نگاه درت نماید

(ἀπορίαι) ها(، در ضمن تام  )بتا یا کتاب دشوارس متافيزيک او در کتاب سومدهدت می رب
ین گوید که تفکر واقع  از مواجهه نخستس آپوریا م درباب شروت مناس  در دانایی نخستین درباره

شود چنانکه شرط آاازیند معقو  به دریافت مبادی در سیر ها آااز م با آپوریاها یا دشوارس
آپوریا که در اص  به معنای بیراهگی است، شودت میها ممکن شناختد دشواریشناخت با پیش

تین گی در نخسازدست دادن بریق قبلی در جستجوی مسلله و بل د بریقی دیگر استت بیراهه
بیند، شود وقت  فرد در دنبال کردن پرسش، خود را با دو راه مواجه میهاس پرسشگرس پدیدار م گام

ه نمایند چنانکی  اندازه درست و موجه میدو راه که هر ی  پاسخ متعارد پرسشد وس است و به 
به همان اندازه که انگیقه و دلی  براس پیمودن راه الل است، براس راه ب نیق هستت اینجاست که 

تواند راه را ادامه دهد گویی که بریق پیشین به سوی مسلله را از دست داده و پرسشگر دیگر نم 
 افتد و در تشویش پیدا کردن راه،و بیراهگی درمی راه استت اینجاست که او به آپوریااکنون بی

شود و در این توقل است شودت در این نققه متوقل میاس بر او پدیدار م مق د همچون مسلله
هاس قبل ت و یابد باید دوباره راه شناخت را آااز کند اما آاازد راه  جدید از میان بیراههکه درم 

شد وس از بر  ساده ی  سؤال به قال  ی  مسلله جدی پچ از این آاازد درست است که پرس
آیدت از این رو مبادی موضوت به م ابه اایاتد سیر شناخت از همان نققه شروت برای خود او درم 

 حرکت به نحو بالقوه و در هیلت مق د مدنظر حضور دارندت

فکری حضور  شان در قال  مسائ  از دقیقه نخستد حرکتد همانگونه که مبادی از بریقد بر 
شوند، وصول بدانها در پایان سیر شناخت، شناخت را از داشته و عام  شروتد راستین شناخت می

رساند و با دریافت آنها موضوت شناسایی بر حس  خود وجه امکانید صر  به معرفتی ضروری می
سیر شناخت  شودت اگر آااز ما و شناختهاید هرچند اندک و حتا نادرست ما در آااز،آن شناخته می

بردند حرکت شناختی، در پایان مسیر،  شان در پیشکنند، مبادی ش  همسو با نقشرا ممکن می
سازندت زیرا همانگونه که با آاازد ما، سیر شناختن شروت و ممکن شاکلة کلی شناخت را برمی

رت، که ضروشودت و از آنجا شود، با وصول به مبادی این سیر اایت و معنا میابد و ضروری میمی
وصل اصلی شناخت است، با رسیدن به مبادی در سیر شناخت، شناخت به معنای واقعی کلمه 

نفسه و بل د شناختی بر حس  خودد آنها آااز و استمرار مبادید فی فرض  شودت شناخت با واقد می
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 میابد و با وصول به شناختی از آن مبادی، معنا و تحقق واقعی میابد زیرا  

گاهد  را خود ان زم ما»تتت   را آن[ نخستین عل  و آاازین اصول] مبادید  که دانیمم  چیقس به آ
 1«ت تتتبشناسیم

اندت از هایی بنیادینی است که مسلول نهایید اص  بودند موضوت شناساییمبادی، پاسخ به چرایی
معناس ( به ἐπιστήμηاین رو تاسیچ دانش در هر زمینه معقو  به شناخت مبادی استت دانش )

( است، و دانستن چرایی، دریافت مبادیت به همین دلی  ارسقو διότιعام، دانستن چرای  )
شناختی که سیر آن از آاازد  -داند( را، آااز شناخت به معناس واقع  م διότιپرسش از چرای  )

ه خودد ب تر نسبتکند که همواره رو به سوی بنیادهایی آاازینما به سوی مبدش ش  مسیری را بی می
ت این سیر از نفسه استتر بر حس  خود آن به نحو فیتر، آشکارتر و شناختهش  و درنتیجه پیشین

و س چ تکرار ادارک و وصول به درکی  (αἴσθησις)مواجهه آاازین با موضوت در ادارک حسی 
ی لتا وصول به شناخت عقلی و فهم چرایی در قال  تعق  ک (ἐμπειρία)عام از موضوت در تجربه 

و »( است διότι(، دانستن چرای  )πιστήμηἔ)رودت اگر دانش پیش می (ἐπιστήμη)و دانش 
  .Phys« )آن را دریافته باشند« چرایید »شناسند مگر اینکه پندارند که چیقس را م مردم نم 

194b19(  پچ پرسش از چرای )διότι( پرسش از مسلول و علتد ،)αἴτιον)  ش  است بودند. 
شود، از این رو ولد بودن ی  ش  یعن  علت آن است، همان  است که ش  از آن آااز م آنچه مسل

ها و برشمارسد چرای  2«ها، آاازهایندتس علتهمه»داند  ارسقو در نهایت علت و آااز را یک  م 
شود و در هر دانش ما در پ  ها همان برشمردند انوات مبادی  است که ش  از آنها، آااز م و علت

فهم مبادی  هستیم که موضوت آن دانش به علت آن، وجود داردت بنابراین هر چند میان انوات 
شان تفاوت است ها از جهت جستجوس مبادس و عل  خاص موضوتد مخ وصها و دانشدانای 

س رام ی  درلتد کل ، معان  گوناگون  دارد اما آنچه میان همهو به همین دلی ، علت، عل 
است این است که آنها آاازها یا مبدشهای  هست که در سرآااز هست د موضوت  ها مشترکعلت

 3گرددتآید و یا شناخته م مورد بح  قرار دارند و به خابر آنهاست که یا چیقس پدید م 

 تعل به های ،دانش نیق هادانش سلسله در دارند، تأخر و تقدم هم به نسبت هاعلت که آنجا از اما
 و هادانای  همه میان درت هستند آنها بر مقدم و سایرین از ترپیش تر،پیشین هاسعلت بررس 
 نخستین دانای   است واجد خاص نحو به را نخستین صفت که هست اسدانای  ها،دانش

                                                           
1 Physica. 184a12. 

2 Met. 1013a17 

3 Met. 1013a18-20 
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(σοφία τηπρώ ت)کاوش را خود موضوت نخستین هاسعلت و مبادس دانش هر که حال  هر در 
 آن در خاص  خ وصیت نشانگر خاص، دانش  بر( πρώτη) «نخستین» عام عنوان کند،م 

  کندم  وصل اینگونه را آن فلسفه، از خود( گانه سه) اساس  تعاریل از یک  در ارسقوت است
 از یک  .1«کندم  بررس  را نخستین عل  و( اصول) مبادی که باشد دانش  باید فلسفه بنابراین»

πρώτη ) نخستین دانای  هاسعنوان در فلسفه یا دانای  براس نخستین صفت دری  ترینمهم

σοφία )نخستین فلسفه و (φιλοσοφία πρώτη)، نخستین صفت همین (πρώτη )براس 
ت دباش نخستین هم آن خود که شودم  موج  دانش این موضوت بودند  نخستینت است آن موضوت

 امور یا رای چ یا علت بررس  در هادانش سایر با نخستین دانای  یا نخستین فلسفه اشتراک اگر
 ترشینپی مبادی سوس به و داردبرم  که است گام فراتری در آن افتراق است، نخستین و آاازین

 زیرا است، مشترک هادانش سهمه با( ἀρχή) اص  و( αἴτιον) علت بررس  در فلسفهت رودم 
 متمایق هادانش سایر از را آن آنچه اما  2تآاازست دانستن چرای ، و چرای  دانستن دانش، هر
ت اندنخستین خود که است( مبادس و علت) امورس بر( πρώτη) نخستین صفت تأکید کندم 

ἀρχω̑ν πρώτων τῶν ) نخستین مبادس و عل  عبارت در( πρώτη) نخستین صفت استعمال

αι τιῶν κὰι )زیرا نشانگر تقدم است، واقد در ίτιον�α و ἀρχὴ آااز در معناس متضمن خود 
 استعمال بنابراین هستند،( ερονπρότ) ترپیشین( بررس  موضوت) ش  به نسبت و اندبودن

برتقدم موضوت و  تأکیدس است است، پیشین خود آنچه براس( πρώτη) پیشین وصل سدوباره
 و وجود سرآااز) سرآاازهاس به دانش  هر چند هر ها بدین بیان کهخود این دانش بر سایر دانش

هستند  که جهت آن از چیق همه سرآاازهاس به فلسفه اما پردازد،م  خود موضوت( شناخت سرآااز
  جهت از را یا هستنده ای خاصهستنده ی  هر که هادانش سایر با قیاا در رو این ازت توجه دارد

 /هستنده چونان هستنده) مقلق نحو به را ی نخستین، هستندهفلسفه ،3کنندم  بررس  خاص
ὄν ἡ ὄν )ید نخستینهستنده چونان هستنده یا هستنده -کندم  مقالعه (οὐσι α πρώτη)  که

 در خستینن فلسفه یا نخستین دانای  بنابراینت شودم  شناخته آن با و هست آن علت به چیق همه
 استهبرخ همه اینهات پردازدم  نخستین یهستنده به زیرا را دارد، مرتبه نخستین هادانش همه میان

 به هاشناخت و سلسله دانش سیر در خابر همین به است جستن را مبدش و بودننخستین ویژگ  از
 یا یننخست دانایی است از بریق مبدش آاازین و بنیادین علت دریافت پایانی، مق د ضرورت،

 تفلسفه

                                                           
1 Met. 982b9-10 

2 Politic, 2004, 27; Irwin, 1988, 3. 

3 Met1003a25. 



 138-88/ صص 11/ پیاپی 1/ شماره 8هستی و شناخت/ سال   131

 

 .شاکله طبیعی  شناخت براساس ضرورت  سیر از مقید به مطلق4
گاهی، وجهی بنابر آنچه گذشت شاکله کلی  شناخت برخاسته از ساختد ضرورید سیرد ببیعید آ

 ترتهشناخ نفسهفی آنچه سوی به است ترشناخته خودمان برای آنچه از همواره ما فراگیر دارد زیرا
این سیر به نحو ببیعی از امر مقید به سوی مقلق و از جقئی به سمت کلی  تکنیممی حرکت است

نتهای سیر و دریافتد شناختی بر حس  ش  به نحو مقلق، آاازگاهی رود اما پچ از رسیدن به امی
گیرد بدین نحو که شناخت عقلی محض در قال  شناخت دیگر با مبدشیتد شناخت مقلق شک  می

تر برای شود که نسبت به شناختهمقلق، نققه عقیمت شناسنده در شناخت امور جقئی مقیدی می
تت در واقد از آنجا که در سیرد شناختن، متعلق شناسایی او در این موقعیت ، کمتر شناختنی اس

های ماست، موضوتد شناخت در انتهای سیر، نه مبدش یا اص د بنیادیند کلی شناختفارغ از پیش
بلکه ممکن است ش  ، شخص یا موقعیت جقئی و متفردد خاص باشد چنانکه در حیقه دانایی 

از  1هایی، فردی، جقئی، خاص و مقید استتعملی به عکچ فلسفه نظری متعلق شناخت امور ن
تواند مقلق و مستلقم شناخت کلی و هم مقید و متقتضی شناخت این رو متعلق شناخت هم می

تر بودن است که در نسبت با ما و در ساختار جقئی باشدت زیرا در شاکله شناخت، معیار شناخته
 در نتر است و گاه کلیت بنابرایناختهاست چنانکه گاه جقئی برایمان ش های گوناگون متغیردانش
 زا حرکت بلکه نیست مقلق مبادی سوی به خاص موضوت از حرکت معیار شناخت، شاکله

 رکد ما برای ترشناخته گاهی حال است موضوت حس  بر شناخت سوی به ما برای ترشناخته
 در چنین حالتی تعقلی و متعلق مقلق کلی مبادی و اصول گاهی و است و متعلق جقئی حسی

تر بر حس  ش ، امری جقئی که مان، مبادی است و شناختهتر برای ما و نققه شروتشناخته
آاازیم تا به موضوعات مقید برسیم، زیرا مبادی ابتنای بر مبادی دارد و ما از مبادی مقلق می

های تاخشنخواهیم از پیشتر و موضوعات جقئی کمتر شناختنی هستند و میبرایمان شناخته
کلی و مقلق به شناختی بر حس  ش  به نحو مقید برسیمت به همین خابر شناخت پچ از سیر 
ببیعی به سوی مبادی، از مبادی نیق آاازی دیگر دارد به همین دلی  ارسقو در ابتدای کتاب اخلاق 

ت ناخدهد که مسیر شنیکوماخوا پچ از بیان شاکله کلی شناخت همسان با آثار دیگر تذکر می
تواند هم از مقید به مقلق و هم به عکچ باشد زیرا مبدش عقیمت متغیر استت وی به ساختار می

 گوید  کلی شناخت اشاره کرده و می

                                                           
1 EN. 1142a25-27/1142a13-15/1143a25-36/1095b7-8 
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بایست پژوهش را از چیقهای شناخته )معلوم( آااز کنیم، اما چیقها به دوگونه ما می» 
د شرط)به نحو مقلق(ت با این فراند و بعضی بدون اند  زیرا بعضی برای ما شناختهشدهشناخته

 1«بایست از آنچه برای ما شناخته است بیااازیمتما می

تواند از مبادی نیق آااز شود به شود میولی سیر شناخت همانگونه که به مبادی منتهی می
 همین خابر  

و ر مبادس ااف  شویمت از این به سويمبادس و پژوهش  ازهمچنین نباید از تمایق میان پژوهش » 
ا در راه ایم یمبادس آااز کرده از افلابون بر حق بود وقت  به این مسلله پرداخت که آیا ما پژوهش را

مبادس هستیم ر همچنانکه در ی  مسابقه ممکن است مسیر از خم شروت )جایگاه  به سوي
 2«داوران( آااز شود و به مق د نهای  برسد و یا به عکچ باشدت

شود، برشمردن انوات دیگرد معان  آااز یا مبدش نیست، بلکه توصیف  آنچه در این بند بر  م 
با مبدش، فارغ از معنا یا م داق خاص آن مبدش استت  نسبتافلابون  درباره نحوه حرکت ما در 

( در اینجا هر هرگونه درلتد آرخه از جمله آاازد حرکت نیست، بلکه مشخ ا منظور، ἀρχήمبدش )
( در اینجا، مبادس شناخت ρχαίἀس مبادس )علت استت بنابراین واژه همان پاسخ چرای ، دلی  و

و مبادس وجود استت اکنون با توجه به معناس خاص مبادس در این متن، دو نحوه حرکت وجود 
ت ما 3(ἀρχάς τὰς πὶἐ( و حرکت به سوس مبادس )αρχῶν ν͂τω πὸἀدارد  حرکت از مبادس )

مبادس  از است، اما زمان  که مباديمان فهمد ، اایتکنیممبادس حرکت م به سوي  زمان  که
کنیم، مق ودمان کشل امرس دیگر ر البته مبتن  بر مبادس ر استت چنانکه ارسقو حرکت م 

آاازد، بدین کمان م کمان از مبادس رنگینگوید فیقیکدان در بررس  اوصا  فیقیک د رنگینمی
به سوس فهم ویژگیها و خواص « آنچه هست»ه کمان به م اببیان که صرفا  با پذیرش رنگین

 4رود و چرایی را در میابدتکمان م رود، اما نورشناا به سوس درک مبادس رنگیناش م فیقیک 
س دانشمنداند علومد دیگر ایر از فلسفه نخستین، شناا و همهدان، زیستو نیق فیقیکدان، ریاض 

پرسند و مبدش حرکت خویش را خودد وجود نم  پردازند و از مبادسبه موجود از وجهی خاص م 

                                                           
1 EN. 1095b2-4 

2 EN. 1095a31-1095b1 

3. _ arguments from principles / argumeuts toward priniples. (Irwin, 1999, 3). 

_ start from first principles / and those that lead to first principles. (Rackham, 1956, 

13). 

 (.85، 9191حاق، سالطريق يجري من المبادي و الطريق يجري الي المبادي )اـ 
4 AP, 79a12. 
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کندت در اینجا آنچه مهم دهند، اما فیلسو  به سوس مبادس وجود حرکت م مبادس وجود قرار م 
( مبادس  ,ἀπόfrom, ab« )از»است جهت حرکت ما در نسبت با مبادس استت وقت  جهت حرکت 

 «به سوس»ت اما وقت  جهت حرکت باشد، اایتد حرکت ما نه مبادس بلکه امرس ایر از آن اس
(ἐπίtoward, to, ad, مبادس باشد، اایتد مسیر ما خودد مبادس است چنانکه ارسقو می ) گوید اگر

مبادس یا بنیاد را خم شروت یا جایگاه داوران در مسابقه لحا  کنیم، آنگاه وقت  از این خم آااز 
این خم برسیم، جهت « به»خواهیم  خم شروت است، اما وقت  م« از»کنیم، جهت حرکتمان م 

 حرکتمان به سوس خم پایان استت

با این وصل تفاوت میان سیر از مبادی و به سوی مبادی، بسته به نوتد دانش و ضرورتد سیر و 
ناختهای شکند اما شناخت به نحو ببیعی و نخستین، شناختی از پیشروشد شناخت تفاوت می
مبادی است از این رو بریق ببیعی شناخت سیری از ما به  های مقلقد مقیدد ما به سوی شناخت

یر از س پسش ، از مقید به مقلق و از اموری ایری از مبادی به سوی مبادی استت سیر معکوا 
تر برای ما همان شناختنی بر حس  ش  و گیردت زیرا شناختهببیعی و دریافتد مقلق شک  می

 های خودمان حرکت راشناختهشناخت بر اساا پیشمقلق نیست، و ما به عنوان آاازگراند سیر 
کنیم نه با شناخت آن به نحو مقلقت از این رو ما زمانی به مقلق نفسه آااز میرو به سوی ش  فی

وی های مقلق به سایم و شروت کردن از مبادی و شناخترسیم که پیشتر مقید را تجربه کردهمی
 دهدت بدین خابرپچ از تجربه سیر شناخت دست می امور مقید، پچ از وقو  به مبادید مقلق و
پیشتر با اتمامد سیر از مقید به مقلق ممکن گردیده ̊ خودسیری که از مقلق به سوی مقید آااز شده 

نفسه و شناخت مقلق به سمت شناختی استت اما شناختد مقید نیق درست به خابر فردد ش  فی
 بر حس  ش  پیش رفته استت

 ریافتد و رودمی پیش سیر انتهای در مقلق فهم فردد  با مسیر ابتدای در ما مقید در واقد شناختد 
ت شودمی نممک مسیر ابتدای در ما مقید هایشناختپیش بر تکیه با سیر انتهای در مقلق شناختی

 بدون و شود،نمی ممکن و شروت سرانجام، در مقلق شناختی سرآااز، در مقید شناختی بی
 حققم ضرورت به سیر استمرارد  و بل  ذهنی، فرضی هیلت در حتی سرانجام در مقلق شناختی

 و آیدمی بدست سرانجام در مقلق شناخت حرکت، سرآاازد  در مقید شناخت امکان بات شودنمی
 تمیابد تحقق ضروری شناختد  سرانجامد سیر، در مقلق شناختد  با

با ارتباط وثیقی که میان دو نققه آااز ما و مبدش شلی در سرآااز و سرانجام حرکت شناخت است، 
ما در  هایشناختتوان پیوند وثیق دو جقء شاکله شناخت را با هم به روشنی دریافتت پیشمی

سیر شناخت، پدیدارها و باورهای عامد جمعی است که صدق و کذبشان در آزموند شناخت بر 



 131  / میرشر  الدین تتت شناخت شاکلة جقء دو تحلی 

ها، شناختشود اما، بدون همان پیشضوت و به نحو مقلق در انتهای سیر ممکن میحس  مو
 نفسه، فارغ از وقوتد بالفعلش بهگیرد تا به انجامی برسد چنانکه شناختد فیآاازی شک  نمی

رنده و بعنوان شناختد درست و مقلق، به نحو بالقوه و به م ابه شناخت مفرود و مقلوب، پیش
 استت شناخت حرکت دهنده سیر

 

 گیری نتیجه و خلاصه
ارسقو در سرآاازد آثار متعددش ضمند بیان روش، به شاکله کلی شناخت به م ابه چهارچوبی 

کندت شناخت در نظر او سیری است از آنچه برای ما ببیعی و ضروری در سیر شناختن اشاره می
تر تر و پیشیننحو مقلق شناخته تر است تا آنچه بر حس  موضوتد شناسایی و بهتر و پیشینشناخته

توان از دو درلت آرخه به عنوان دو نققه حرکتد تر این دو جقءد شناخت میاستت برای فهم دقیق
ی آااز و انجام در سیر ای که دو مفهوم آرخه، متناظر با این دو نققهبه گونه شناختی بهره برد

 رخه،آ گوناگون معانی میان هم تبیین کندت از با ی آنها راتواند ماهیت هر ی  و رابقهشناخت، می
رای تر بشناخته»جقء  دو بسته باشناختی، هم حرکت مسیر در «ش  مبدش» و «ما آااز» درلتد  دو
 فاوتت مبدش ش ، و ما آااز استت تفاوت در شاکله کلی شناخت« تر به نحو مقلقشناخته»و « ما

گاه  حرکتد  شروت بدایت نققه میان گاه  شدن منته  تا ما به نقدی  هاسشناخته از آ  به آ
ت گیری سیر شناخاز این رو آاازد ما نخستین مرحله در شک ت است ش  خود به نقدی  شناختی

ما آااز  تر برایاندت تفکر با شناختهترین مقاصد در تحقق شناختها یا مبادی، نهاییاست و آاازه
شوندت با این ها آااز و شناخته مییقها در نهایت از آنبرد که خودد چشود و ره به مق دی میمی

 در راستین است آاازی به مشروط سیر انتهای در ش  مبدش از مقلق شناختی به وصل رسیدن
 و دشواری مندی،مسلله هیلت در آن فهم بل  و مسلله درست درک با که حرکت شروتد  نققه
 ازآا از سیر استمرارد  وت داندمی بریق بید  از نیمی را ما آااز ارسقو چنانکه شودمی ممکن آپوریا

 مقلق ایگونه به آن شناخت و نفسهفی نحو به موضوت مفرودد  حضور گرود  به سوی مبدش ش  در ما
 ابتدای رد ما مقید شناخت رو این ازت میابد تحقق و ضرورت ش  مبادی به وصول با که ابتداست از

 با یرس انتهای در مقلق شناختی دریافت و رودمی پیش سیر انتهای در مقلق فهم فردد  با مسیر
 تشودمی ممکن مسیر ابتدای در ما مقید هایشناختپیش بر تکیه
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حکمت،  انتشارات تهران  خراسانیتشر  الدین )شر ( ترجمه  .(مابعدالطبيعه) متافيزيکارسقوت 

 ت1338

 ت1333فرشادت تهران  انتشارات امیرکبیر، ت ترجمه مهدی طبيعياتارسقوت 

 ت1339نو،  بر  تهران  ترجمه محمد حسن لقفیتاخلاق نيكوماخوسى. ارسقوت 

 کویت  بدویت عبدالرحمن له الدکتور قدم و شرحه اسحاق بن حنین، ت ترجمه حققهألاخلاقارسقوت 

 ت1838المقبوعات،  وکاله

یال انیهت ترجمه  التحلیلات ارسقوت کتاب ی، حققه بن ابوبشرمت   بدویت منعبدالرح   له قدم و یونچ مت 

 ت1848الم ریه،  دارالکت  مقبعه القاهره 

 فه جلدفلس مفاهيم تاريخى فرهنگ نامه ت(گابری  گتفرید و گروندن کارلفرید همراه به)یوآخیم  ریتر،

 و قیقتح مرکق تهران  بهشتیت رضا محمد سید  سرویراستار تمابعدالطبيعه در مفاهيم از اى گزيده: دوم

 ت1383نوارانون،  پژوهشی ر فرهنگی موسسه و( سمت)انسانی علوم توسعه
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